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در زبان عربي و » نقَرْ«هاي معنايي  دلالت

  » ذوالقرنين«اط آن با و ارتبعبري 

  در قرآن كريم و كتاب مقدس
  

 * دكتر علي اصغر قهرماني مقبل

 چكيده
. سـت هاي كهن سامي با اندكي اختلاف در چگونگي تلفّظ، كاربرد داشـته ا              در بسياري از زبان   » نقَرْ«واژة  

به كار رفته اسـت، ولـي ايـن واژه بـه جـز معنـاي                » شاخ«ها به معناي       در تمامي اين زبان    »قرن«اگرچه  
كـه معنـاي     از جمله اين  . حقيقي، معاني مجازي ديگري نيز دارد كه در هر زباني با زبان ديگر متفاوت است              

هوديـان يثـرب سـؤالاتي را       با توجه به ايـن كـه ي       . مجازي قرن در زبان عربي با زبان عبري متفاوت است         
اند كه خود ريشه در عهد قديم كتاب مقدس دارد، پـس كليـد فهـم دقيـق           مطرح كرده » ذوالقرنين«دربارة  

هاي معنايي آن در زبان عبري، به ويژه در اسفار عهد قـديم               تركيب ذوالقرنين را بايد در واژة قرن و دلالت        
با مراجعه به اسـفار متعـدد       .  مصداق ذوالقرنين نيز ياري كند     تواند ما را در يافتن      اين امر مي  . وجو كرد   جست

افزون بر شاخ، در معـاني ديگـري، همچـون قـدرت، زور،             ) קֶרֶןقرِن  (شويم كه قرن      عهد قديم متوجه مي   
همچنين ذوالقرنين در سفر دانيال صفت قوچ دو شاخي است          . شكوه، فرزند و حكومت نيز به كار رفته است        

كه ابتدا به غرب و بعد به شمال و جنوب  زند، يعني اين و سپس به شمال و جنوب شاخ ميكه ابتدا به غرب 
بنـابراين، بايـد در   . تعبير شده اسـت » پادشاهان ماد و فارس«يابد و در همين سفر از اين قوچ به      تسلط مي 

زة زبان و ادبيات    جايي كه اين پژوهش در حو       از آن . ميان پادشاهان ماد و فارس به دنبال ذوالقرنين بگرديم        
  .ايم تطبيقي ميان زبان عربي و عبري قرار دارد، ما نيز از روش نقد تطبيقي بهره برده
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  مقدمه

 قرار نگرفته  توجه   موردت ذوالقرنين كه چندان     صي شخ هاي مهم شناخت   يكي از راه  
دريافــت معنــي حقيقــي و . هــاي معنــايي واژة قَــرن اســت اســت، بررســي دلالــت

ابي ي   در تركيب ذوالقرنين، مستلزم ريشه     كاربردهاي مجازي اين واژه در زبان عربي      
هاي سامي، به ويژه آرامي و عبري اسـت كـه در كتـاب مقـدس ديـده                    آن در زبان  

  .شود مي
 كه شأن نزول آيات مرتبط با ذوالقرنين در سـورة كهـف، پاسـخ بـه                 جاي از آن 

ه به واژة ، در تفسير اين آيات توجاند اي از يهوديان مطرح كرده      سؤالي است كه عده   
توانـد بـسيار سـودمند باشـد كـه در ايـن نوشـته بـدان                   مـي در كتاب مقدس    قرن  

  .پردازيم مي
ايم، روش نقد تطبيقي است؛ زيرا اين          بهره جسته  روشي كه در اين نوشتار از آن      

 بنابراين،  .گنجد  نوشته در حوزة زبان و ادبيات تطبيقي ميان زبان عربي و عبري مي            
بررسـي قـرن در زبـان       :  از پردازيم عبارت اسـت     ها مي   ي كه به آن   محورهاي اساس 

 ـ       ي و كاربرد آن در قرآن و نظر مفس        عرب ي هـا   انران در اين باره، بررسي قرن در زب
  .هاي معناي آن در عهد قديم از كتاب مقدس  عبري و دلالتسامي به ويژه

  تفـاوت : ها هستيم چنين است     هايي كه در اين نوشته به دنبال پاسخ آن          پرسش
معاني قرن در زبان عربي به ويژه قرآن و زبان عبري در چيست؟ قـرن در تركيـب                  

كه يافتن معاني قرن در عربـي و        ن معاني آمده است؟ و در نهايت اي       ذوالقرنين به چه  
ت  در يافتن مصداق تاريخي اين شخصي      عبري و ارتباط آن با ذوالقرنين، چقدر ما را        

  كند؟ ياري مي
  

  ات آن در قرآن كريمقرن و مشتق

 آن كريم، لقبي براي پادشاهي موحد و قدرتمنددر قر» ذوالقرنين«دانيم   كه مي  چنان
ر خود درآورده و از او به نيكي و عدالت يـاد  است كه غرب و شرق عالم را به تسخي       

 در يـافتن مفهـوم      ،ران قرآن اي از مفس    عده). 98-83 آيات   :كهف سورة(شده است   
؛ در نتيجه، با توجـه خاصـي        اند  اين لقب بيش از تعيين مصداق تاريخي آن كوشيده        
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انـد    اند، زيرا به درستي دريافتـه       دي براي آن ذكر كرده    و معاني متعد  » قرن«به واژة   
  .كه كليد اساسي فهمِ اين لقب در واژة قرن نهفته است

تـوان    دي براي قرن آمده اسـت كـه مـي         هاي عربي نيز معاني متعد      نامه  غتدر ل 
دستة نخست آن معاني هستند كه دلالـت زمـاني          : ها را به دو دسته تقسيم كرد        آن

 دسـته از معـاني       هستند كه دلالت زماني دارند؛ اما آن        ندارند و دستة دوم آن معاني     
بـودن    قرن كه دلالت زماني ندارد، غالباً حاوي دو مضمون است؛ يكي به معنيِ بالا             

نوك كـوه، كـوه تنهـا و        : است، مانند ) به صورت حقيقي يا مجازي    (و برآمده بودن    
الجـوهري،  : ك.ر(كوچك، لبة شمشير، سرِ نيزه، و قرن القـوم؛ يعنـي رئـيس قـوم                

؛ المعجم الوسـيط    135،  11 منظور، لسان العرب ج      ؛ ابن 2180-2179،  6 ج ،الصحاح
شود، مـلازم بـودن و همـراه و هماننـد             مضمون دوم كه از قرن استنباط مي      ). 731

كـاربرد  اكنـون بـه تفـصيل       . كاربرد دارد » نقرْ«و  » قرين«بودن است كه البتهّ در      
  :كنيم قرن و مشتقات آن را در قرآن بررسي مي

و » ذوالقـرنين « كاربرد آن به صـورت مثنـي در   قرن و مشتقات آن صرف نظر از      
» قـرون « بار در قرآن به كار رفته است كه بيشترين بسامد، از آنِ              33،  »قارون«واژة  

بايد توجـه كـرد كـه واژة قـرن اگرچـه بـه       .  بار است7» قرَن« بار و  13) جمع قرن (
 ـ               صورت قرون جمع بسته مي     ه و  شود، اما در قرآن به صورت اسمِ جمـع بـه كـار رفت

راغـب اصـفهاني در توضـيح قـرن         . همواره با صفت يا ضميرِ جمع مذكر آمده اسـت         
قرن يعني قومِ قرين يكديگر در يك محدودة زماني و جمـع آن             «: چنين آورده است  

اين معني دقيقاً با كاربرد     . )417الراغب، معجم مفردات ألفاظ القرآن،      ( )1(»قرون است 
قرن در قرآن به معني نسلي از مـردم اسـت           پس  . قرن و قرون در قرآن مطابق است      

 كـه عمـر انـسان،       ييجـا  كه به محدودة زماني تعلق دارند و قرين يكديگرند و از آن           
هـا محـدودة      نامـه   معياري براي تعيين اين محدودة زماني بوده است، صـاحبان لغـت           

امـروزه، قـرن در زبـان عربـي و          . اند  زمانيِ قرن را از سي سال تا صد سال ذكر كرده          
  .كند اي است كه بر محدودة زماني صد سال دلالت مي فارسي واژه

 بار و جمـعِ آن      7قرين  : ه است كاربرد ديگر مشتقات قرن نيز در قرآن قابل توج        
 هر كدام يك بار، به كار رفته است كه در           نينرِنين و مقترِ  قُرنَاء يك بار، مقرَّنين، مقْ    
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 بـا هـم وجـود     و اجتماع دو يا چند چيز     ها نيز دلالت معنايي، اقتران      تمامي اين واژه  
ات آن بـه معنـي      چ يك از موارد مذكور، قرن و مشتق       كه در هي  جالب توجه اين  . دارد

  )1(.شاخ به كار نرفته است
كه سه بار در قـرآن آمـده اسـت          » ذوالقرنين« واژة   ،شود  كه ملاحظه مي  چنان  

، متـشكل از    )»ذا القـرنين  «بـار بـه صـورت         و دو » القرنين  ذي«يك بار به صورت     (
» نَينقَـرْ «و  » الــْ «؛ اسمي از اسماء خمسه به معني صاحب و حـرف تعريـف              »ذو«

. »داراي دو قـرن «؛ يعنـي  »ذوالقرنين«اي قرن در حالت اضافه است؛ پس      اسم مثن 
پرسش اساسي كه اين نوشته به دنبال يافتن پاسخي براي آن است، دلالت معنايي              

اي كه نه تنها ما را در يـافتن دلالـت             ست؛ نكته در تركيب ذوالقرنين ا   » قرن«واژة  
تواند تا حدود زيادي مـا را در يـافتن    كند، بلكه مي    معنايي اين واژة مركبّ ياري مي     

  .مصداق تاريخي اين شخصيت نيز كمك كند
  

  ران دربارة واژة قرن در ذوالقرنيننظر مفس

اند   اين نكته پي برده   ران قرآن در تفسير آيات مربوط به ذوالقرنين، به          برخي از مفس  
از . كردن مصداق ذوالقرنين ياري كند ها را در پيدا تواند آن  كه كشف معناي قرن مي    

ات آن بـه    ها واژة قرن و مـشتق        كه در آن   اند  رفتهرآن  اين رو، به سراغ آيات ديگر ق      
 عربـي رجـوع     هـاي   نامـه  همچنين، براي فهم معاني قرن بـه لغـت        . كار رفته است  

انـد، او را      ني كه ديگر آيات قرآن را مبناي فهـم ذوالقـرنين دانـسته            رامفس. اند  كرده
كرده است؛ اما   اند؛ يعني او در ميان دو قوم زندگي يا سروري             صاحب دو قوم دانسته   

ران علاوه بر اين معني، معـاني ديگـر قـرن را در زبـان عربـي                 برخي ديگر از مفس   
اكنـون بـراي نمونـه، آن       . انـد   تهها را با ذوالقرنين مرتبط دانس       وجو كرده و آن     جست

معاني را كه براي قرن ذكر شده است در يك تفسير كهـن و يـك تفـسير معاصـر                    
  :آوريم مي

:  حسن گويـد   .اند، اقوال ديگرى هم هست     در علت اينكه او را ذوالقرنين گفته      «
در سرش چيـزى شـبيه بـه دو شـاخ وجـود          : عبيد گويد  بن على. داراى دو گيسو بود   

حكومـت او شـرق و   : زهـرى و زجـاج گوينـد   . شد  پنهان مىعمامهر داشت و در زي   
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در خواب ديد كه چنان به خورشيد نزديك شد         : وهب گويد . غرب عالم را فرا گرفت    
 خواب را براى قوم خود نقل كـرد         ةقص. كه دو شاخ شرقى و غربى آن را فرا گرفت         

پـس در زمـان او دو       [ دو قرن زندگى كرد   : اند برخى گفته . و او را ذوالقرنين ناميدند    
نـسبش از طـرف پـدر و مـادر،          : انـد  برخى گفته . ]نسل از مردم مردند و او زنده بود       

  ).119 :طبرسي (اصيل و بزرگ بود
  :علاّمه طباطبايي نيز در تفسير خود اقوال متعددي را در اين باره آورده است

؟ در بعـضى    اند از آن جمله اختلاف در اين است كه چرا او را ذوالقرنين خوانده            «
از روايات آمده كه قوم خود را بـه سـوى خـدا دعـوت كـرد، او را زدنـد و پيـشانى                        

 پس زمانى از ايشان غايب شد، بـار ديگـر آمـد و مـردم را بـه                   .راستش را شكافتند  
 پـس از    ،سوى خدا خواند، اين بار طرف چپ سرش را شكافتند، بار ديگر غايب شد             

 شرق و غـرب زمـين را بگرديـد و بـه ايـن               مدتى خداى تعالى اسبابى به او داد كه       
مناسبت او را ذوالقرنين ناميدند و در بعضى ديگر آمده كه مردم او را در همان نوبت 
اول كشتند، آن گاه خداوند او را زنده كرد، اين بار به سوى قومش آمد و ايـشان را                   

را زنـده   دعوت نمود، اين بار هم كتكش زدند و به قتلش رساندند، بار ديگر خـدا او                 
 .ل نازلش كرديكرد و به آسمان دنياى بالا برد و اين بار با تمامى اسباب و وسا

هايى كه بـه     شدن بار دوم در جاى ضربت      بعد از زنده  : و در بعضى ديگر آمده كه     
ر يده بود و خداوند نور و ظلمت را بـرايش مـسخّ           ياو زده بودند دو شاخ بر سرش رو       

ع كرد به سير و سـفر در زمـين و مـردم را بـه                 شرو ،كرد و چون بر زمين نازل شد      
زد و اگـر     زد و دو شاخش رعد و برق مى        مانند شير نعره مى   . كردن سوى خدا دعوت  

كـرد و    ا بـر آنـان مـسلط مـى         ظلمـت ر   ،كرد قومى از پذيرفتن دعوتش استكبار مى     
 .شدند دعوتش را اجابت كنند كرد تا مجبور مى شان مى قدر خستهظلمت آن

 وى اصلا دو شاخ بر سر داشت، و بـراى پوشـاندنش             يگر آمده كه  و در بعضى د   
   ....گذاشت، و عمامه از همان روز باب شد همواره عمامه بر سر مى

اند كه او در دو قـرن از زمـين،           از اين جهت ذوالقرنينش خوانده    : اند بعضى گفته 
بـدين جهـت    : اند سلطنت كرده است و بعضى ديگر گفته       ب آن يعنى در شرق و غر    

طـور   است كه وقتى در خواب ديد كه از دو لبه آفتاب گرفته است، خوابش را ايـن                
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شـود، و بـه همـين جهـت          تعبير كردند كه مالك و پادشاه شرق و غرب عـالم مـى            
 .ذوالقرنينش خواندند

و بعـضى  . بدين جهت كه وى دو دسته مو در سـر داشـت    : اند بعضى ديگر گفته  
چون در سرش   : اند و بعضى گفته  . م فارس شد  چون كه هم پادشاه روم و ه      : اند گفته

چون در تاجش دو چيز به شكل شـاخ         : اند دو برآمدگى چون شاخ بود و بعضى گفته       
 ج  الميزان ترجمةطباطبائي،  (» و از اين قبيل اقوالى ديگر     . از طلا تعبيه كرده بودند    

  .)513 تا 512، 13
، ايـن اسـت كـه بـراي         انـد   نكتة بسيار مهمي كه بيشتر مفسران از آن غفلت كرده         

هاي معنايي قرن در ذوالقـرنين بـه محـدودة زبـان عربـي اكتفـا                  كشف معاني و دلالت   
اند، در حالي كه هيچ ترديدي وجود ندارد كه شأن نزول آيات مربوط به ذوالقرنين،                 كرده

ترديد، يهوديان يثرب از زبـان        بي. اند  پرسشي است كه يهوديان يثرب به قريش آموخته       
ها نسبت به زبان و ادب عربي از قـريش            اند، از سوي ديگر آن      بي بيگانه نبوده  و ادب عر  

اند، ولي ناگفته پيداست كه آنان كتابي ديني بـه زبـان عبـري داشـتند و                   برتري نداشته 
البتـه طـرح ايـن پرسـش،        . پرسش مربوط به ذوالقرنين از آن كتاب نشأت گرفته است         

شـود كـه بـه چـه شـكل بـوده اسـت؛ آيـا                  نميهاي تفسير دقيقاً روشن       دقيقاً در كتاب  
اصطلاح ذوالقرنين از سوي يهوديان وضع شده است كه شايد معرب نـام يـا لقبـي در                  

مـي  كتاب مقدس باشد؟ يا اينكه اين اصطلاح به دليل شـهرت يكـي از پادشـاهان لخَْ                
طلاح و نيز يكي از پادشاهان يمن از سلسلة تابعه به اين نـام، اص ـ             ) منذر بن ماء السماء   (

ذوالقرنين براي قريش لقبي آشنا بوده است و پرسش از ذوالقـرنين خواسـتار شـرحي از                 
: براي توضيح بيشتر دربارة اشخاص مـشهور بـه ذوالقـرنين، رك           (حيات او بوده است؟     

به هر حال، روشن است كه آيات مربوط به         ). 10172 تا   10157،  7، ج   نامه  لغتدهخدا،  
است كه يهوديان آن را از كتاب خود استخراج و مطـرح            ذوالقرنين، پاسخ پرسشي بوده     

؛ 105،  15، ج جـامع البيـان   ؛ طبـري،    306،  أسباب نزول القـرآن   واحدي،  : رك(اند    كرده
، مفـاتيح الغيـب   ؛ فخـر رازي،     715،  2، ج الكـشاّف ؛ زمخشري،   85،  1، ج التبيانطوسي،  

، 210،  4، ج منثـور الـدر ال  ؛ سـيوطي،    85،  7، ج تفسير القرآن ؛ ابن كثير،    493،  392،  21ج
  ).346، 8، جروح المعاني؛ آلوسي، 241
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كه منشأ اين پرسش، كتاب مقـدس يهوديـان بـوده اسـت و         حال با توجه به اين    
به زبان عبري است، مراجعه به كتـاب مقـدس و           ) در اغلب سفرها  (اصل اين كتاب    

شا تواند بـسيار راهگ ـ     مي» ذوالقرنين«گرفتن از زبان عبري براي درك دقيق         كمك
ران قرآن، اين ابوالكلام آزاد بود كـه بـه ايـن            براي نخستين بار در ميان مفس     . باشد

نكته پي برد و با مراجعه به كتاب مقدس، به ويژه سفر دانيال از اين راز سر به مهر                   
يار جديـد و حـائز اهميتـي را         پرده برداشت و در تعيين مصداق ذوالقرنين نكات بـس         

ابوالكلام بدان توجه چنداني نشان نداد، دلالـت معنـايي   اي كه  ا نكته مطرح كرد؛ ام  
ري بـراي دريـافتن     مقدس بود كه به نظر ما عامل مؤث       قرن در زبان عبري و كتاب       

  .هاي ابوالكلام است معناي اين لقب، تعيين مصداق براي ذوالقرنين و تأييد يافته
  

  هاي سامي قرن در زبان

هاي اين خـانواده بـا انـدك تفـاوتي در             اي سامي است كه در بيشتر زبان        قرن واژه 
تلفظ كاربرد داشته است كه در دو زبان زندة ايـن خـانوادة زبـاني؛ يعنـي عبـري و                    

هاي    استاد زبان عبري و ديگر زبان      ،دكتر ربِحي كمال  . شود   مي استفادهعربي هنوز   
  )28 :ربِحي كمال(: سامي، كاربرد قرن را در چند زبان سامي چنين آورده است

 هاي جنوب جزيره و حبشه زبان سرياني  عبري آشوري بابلي عربي
  نقَرْ  ناقَرْ )qeren()1(قرِن   نُوقَرْ  نقَرْ

هـاي مـذكور،      شناس معني اصلي اين واژه را در تمامي زبان          در ضمن، اين زبان   
  .داند مي» شاخ«

كه تلاش كرده اسـت،      1 خاورشناس ديگري به نام مارتين زميت      ،از سوي ديگر  
 ـ ههاي سـامي ريـش   وجو در سنگ نوشته   قرآني را با جست    ي عربي ها  واژه ابي كنـد،  ي

زور ): ناقَرْ(، سرياني   )strength(قدرت  ): ناقَرْ(آرامي  : چنين آورده است  » قرن«دربارة  
)might(   عبري ،)رِن(كمـال   ): قfulness (    و ماهيـت)essence(  هـاي جنـوب      ، زبـان

  ).watch out for(اظب بودن و مو) to fight(جنگيدن ): ؟نقَرْ(جزيره 
بـوده  » نقَرْ«نيز  ) رين زبان سامي در حبشه    ت  كهن(ز  ظ اين واژه در زبان جع     تلف

                                                 
1. Martin Zammit  
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 Martin(ي براي آن يافت نـشده اسـت   گرچه گويا در اين زبان معناي خاصاست، ا

Zammit, A Comparative Lexical Study of Qur’ānic Arabic, p 338-339.()1(  
هاي سـامي، بـراي       شود، اين خاورشناس در برخي از زبان        يكه ملاحظه م   چنان

واژة قرن معاني ديگري از قبيل قدرت، زور، كمال، ماهيت، و جنگيـدن نيـز يافتـه                 
 قرن به كار رفته است،      ناگفته پيداست كه اين معاني به صورت مجازي براي        . است

 ـ            زيرا چنان  رن در ايـن    كه پيش از اين از قول ربحي كمال آورديم، معناي حقيقـي ق
  .ها همان شاخ است زبان

آنيم كه با تمركز بر زبان عبري بـر معنـاي حقيقـي قـرن و همچنـين                    اكنون بر 
 رنين،معاني مجازي اين واژه پي ببريم، زيرا بر اين باوريم كـه واژة قـرن در ذوالق ـ                

 خواهيم  ديدگاه،از اين   .  كه در زبان عبري كاربرد دارد      داردمعناي حقيقي و مجازي     
ه معاني مجازي قرن در زبان عبري چقدر با معاني آن در زبان عربي متفاوت               ديد ك 
  .همانا واژة ذوالقرنين، حامل اين معاني از زبان عبري بوده است. است

ه قرن و هم به معنـاي امـروزي آن توج ـ         سليمان حييم كه هم به معناي قديم        
  :هاي زير را براي قرن آورده است داشته، معادل

 ـ     ) 1 (]اسم مؤنّث . [ث. ا] رِنق : [קֶרֶן. 1 پرتـو،  ) 2(ر؛  شاخ، نيرو يا افتخار يا تكب
  .گاهكنج، گوشه، پناه) 3(، پهلو، بر؛ ضلع] هندسه[شعاع، 
فرهنگ عبري  حييم،  (مايه، اصل پول     صندوق، تنخواه سرمايه،  ] قرِن : [קֶרֶן. 2

  .)498  فارسي-

، معـاني  )شـاخ (آن بينيم، قرن در عبري افـزون بـر معنـاي حقيقـي          كه مي چنان
  .و حتي سرمايه نيز داردنيرو، افتخار، تكبر : يگري مانندمجازي د

  

  قرن در عهد قديم از كتاب مقدس

 بپـردازيم،   كتاب مقدس كه به بررسي كاربرد قرن در بخش عهد قديم از           پيش از آن  
كنيم كه براي نقـل مطالـب از ايـن منبـع، از دو ترجمـة عربـي بهـره                      يادآوري مي 

   چند روحـاني مـسيحي در موسـسة        1989اي كه در سال       م؛ نخست ترجمه  يا  گرفته
انـد؛ ايـن ترجمـه        گيري از تجربة ترجمة صد ساله نوشـته         المشرق بيروت با بهره     دار
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توضيحات بسياري را در حاشية كتاب دارد كه خواننده را در فهم دقيق متن اصـلي                
قع، ترجمة واژه به واژة عهـد        كه در وا   العهد القديم العبري  دوم كتاب   . كند  ياري مي 

متن اصلي به زبـان عبـري بـه همـراه ترجمـة      (قديم از زبان عبري به عربي است       
هـاي بـولس      كه دو روحاني مسيحي بـه نـام       ) عربي هر واژه در زير واژة عبري آن       

ايـن  .  به اين كار بسيار ارزشمند دسـت زدنـد        2007غالي و أنطوان عوكر در سال       الف
ة مذكور، ترجمة روان و در عين حال دقيقي را نيز در حاشـيه              كتاب افزون بر ترجم   
ها به خرج     مترجمان با تمامي حساسيت و دقتي كه در ترجمه        . كتاب ارائه داده است   

كـه مـا در صـدد انجـام     كند، به ويژه اين نياز نمي صل بياند، ما را از مراجعه به ا   داده
 .كـار داريـم   ن دينـي سـرو  شناسي تطبيقي هستيم و با متـو  پژوهشي در مجال زبان  

 براي اسـتخراج كاربردهـاي      ترجمة واژه به واژة عبري به عربي،      بنابراين، با كمك    
  .ايم قرن و مشتقات آن به اصل كتاب به زبان عبري نيز مراجعه كرده

 بـه زبـان     كتـاب مقـدس   هاي مذكور به زبان عربي، از ترجمة          علاوه بر ترجمه  
شناس و روحاني مسيحي، به استعانت        م گلن، شرق  ايم كه ويليا    فارسي نيز بهره برده   

 ،ايـن ترجمـه   . خان همداني آن را از زبان عبري به فارسي ترجمه كرده است             فاضل
  .السلطنة لندن به چاپ رسيده است  در دار،ق1272/ م1856در سال 

 = קְרֶנַיִםنَيِم يـا    قَرْ = קַרְנַיִם(، مثنّي   )قرِن = קֶרֶן( واژة قرن به صورت مفرد      
در اسَفار متعـددي از عهـد قـديم بـه كـار رفتـه و                ) نيَاقَرْ = קַרְנַיָּא(و جمع   ) قرِنَيِم
دي، اين واژه فراتر از     ولي در موارد متعد   . همان شاخ است  ه معناي حقيقي آن     رهموا

معناي حقيقي، معناي مجازي به خود گرفته است كه چنـد مـورد از آن را از عهـد                   
  )1(. كنيم قديم ذكر مي

  :1: 2، ب اول شموئيلكتا

  )rāmā qarnī bayahwāني بيهوا، راما قَرْ (= בַּיהוָה קַרְנִי רָמָה
  ).511ص  ( به خداوند بلند شدشاخم: ترجمة گلن

  ).526ص (ارتفَع رأسي بالرَّب : ترجمة دارالمشرق
  ).436ص (ارتفع رأسي عالياً ] بك يا رب: [ترجمة فغالي و عوكر

  ).436ص (ارتفَع قَرني بيهوه : اللفظي ترجمة تحت
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اين . در اسفار عهد قديم كنايه از سرافرازي و سربلندي است         » بلند شدن شاخ  «
: رك( بـه كـار رفتـه اسـت          مزاميـر د به ويـژه در      ، بارها و بارها در اسفار متعد      كنايه

نياحـات  ؛  14: 148؛  9: 112؛  10: 92؛  17: 89؛  5: 75،  مزامير؛  10: 2 شموئيل اول، 
  ).2: 17 يرمياه،

  

  :15: 16، سفر ايوب

  )�āfār qarnī�ī vetholalني، ثي وعِافار قَرْعلَلْ (= קַרְנִי בֶעָפָר עֹלַלְתִּי
  ).966ص (گذارم   را در خاك مي شاخم:ترجمة گلن

  ).1073ص (مرّغت في التراب جبهتي : ترجمة دارالمشرق
  ).1076ص (تراب جبهتي مرّغت في ال: ترجمة فغالي و عوكر

  ).1076ص (غرزت في التراب قَرني : اللفظي ترجمة تحت
  

  :3: 18، مزامير داود

س  قرِن يـِشْ ماگنّي او (= מִשְׂגַּבִי יִשְׁעִי-וְקֶרֶן מָגִנִּי  māginnī ’evگوَي، عي مـ

qeren yiš�ī mīsgavī(  
  ).1011 ص( نجات من و هم ملجأ من اوست شاخسپر من و  :ترجمة گلن

  ).1136ص ( خلاصي وملجإي ةتُرسي وقو: ترجمة دارالمشرق

  ).979ص (ترُسي وحصن خلاصي وملجأي : ترجمة فغالي و عوكر
  ).979ص (مجنيّ وقرَن خلاصي ملجإي : ترجمة تحت اللفظي
   . نيز آمده است3: 22، كتاب دوم شموئيلاين عبارت عيناً در 

  

  :17: 132، مزامير داود

 ـشـام  (= לְדָוִד קֶרֶן מִיחַ�צְ שָׁם ـ  اَص   šām ’aßmīaÈa qerenداود،ميح قـرنِ لْ

ldāvūd (  
  ).1119ص (در آنجا شاخ داود را شكفته خواهم نمود  :ترجمة گلن

  ).1295ص (هناك أقيم لداود نسَلاً : ترجمة دارالمشرق
  ).1053ص (هناك أنُبت من نسل داود رئيساً : ترجمة فغالي و عوكر
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  ).1053ص  ( أنُبت قرَناً لداودكهنا: ة تحت اللفظيترجم
فر   » روياندن شاخ  «عبارتايـن عبـارت   .  نيز آمـده اسـت     15: 27 حزقيلدر س ،

هاي عربي، كنايه از عطا كردن نسل و فرزند است كه منظور ولادت               مانند ترجمه ه
  .سليمان نبي است

  

  :25: 48، سفر يرمياه

  )ā qeren mō’āb�dhnigعا قرنِ موآب، ذْنگْ (= מוֹ#ב קֶרֶן נִגְדְּעָה
  ).1405ص (شاخ مواب بريده است  :ترجمة گلن

  ).1724ص  ( موآبةُ قدرصرِعت: ترجمة دارالمشرق

  ).806ص (انقطع حيلُ موآب : ترجمة فغالي و عوكر
  ).806ص (جدع قرَنُ موآب : اللفظي ترجمة تحت

  

  :3: 2، )نياحات يرمياه(مراثي 

   יִשְׂרָאֵל קֶרֶן כֹּל �ף-בְּחֳרִי עגָּדַ
 =)عگادبري افَ كُلْ احرِن يِسرائل،  قgāda� ebÈarī ’af kol qeren yisrā’el(  

ص (هـاي اسـرائيل را قطـع كـرد            در شدت قهـرش تمـامي شـاخ        :ترجمة گلن 
1424.(  

  ).1746ص ( لإسرائيل ة غضبه كلّ قوةحطّم في سور: ترجمة دارالمشرق

  ).1157ص  (ة غضبه ما لإسرائيل من قوةحطّم في حد: جمة فغالي و عوكرتر

  ).1157ص (قطَع بِحرِّ غضبٍ كلَّ قَرن إسرائيل : اللفظي ترجمة تحت
در تمـامي  ) קֶרֶן( اين است كه قرن ،هاي مذكور ه در شاهد مثالنكتة قابل توج  

 است؛ بـراي مثـال، داود       به معناي مجازي تغيير يافته    ) شاخ(ها از معناي حقيقي       آن
  در عبـارت   .كند كه مجازاً به معنـي قـدرت اسـت           خداوند را به شاخ خود تشبيه مي      

 منظور فرزندي است كه موجب قـدرت و شـهرت پـدر             ،»روياندن شاخ براي داود   «
از بلنـد شـدن     «، شكست و خـواري و       »شاخ در خاك گذاشتن    «از عبارت . شود  مي

  .ودش شوكت و قدرت استنباط مي» شاخ
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 ـ     د واژة قرن به شكل     نيز كاربر  سفر دانيال در   ي و جمـع بـسامد      هاي مفـرد، مثن
 در ايـن    مـه نكتـة   . پردازيم  بسيار بالايي دارد كه در مباحث بعدي مفصلاً به آن مي          

در رؤياهاي دانيال غالباً بـه تـصاحب قـدرت و حكومـت             » قرن«سفر آن است كه     
  .شود تعبير مي

  
  عهد قديمدر ) קַרֶנַיִם(مثناي قرن 

 جـايي  عهد قديم، چندين بار به صورت مثني آمده است؛ البتـه از آن            قرن در بخش    
برخلاف زبان عربي   اين واژه در زبان عبري،      . كه در زبان عبري، اعراب وجود ندارد      

. آيـد   تنها به يك شـكل مـي      است،  » قرنَينِ«و  » قرنانِ«و صورت   كه تثنية آن به د    
اي قرن به شكل    است، پس مثن  ) ayim(» ـَيِم = םַיִ«علامت تثنيه در زبان عبري      

 با افزودن علامـت     ،خواهد بود كه اگر معرفه باشد     ) qarnayim(» نَيِمقَرْ = קַרְנַיִם«
) haqrenayim(» رِنـَيِمهقْ = הַקְרֶנַיִם«در ابتداي آن به صورت      » هـ = הַ«تعريف  

  .است» القرنينِ«و » القرنان«خواهد بود كه معادل 
در عهد قديم بر سه چيز افزوده شده است كه در يك            » نَيِمقَرْ = קַרְנַיִם«واژة  

: اليه به كار رفته اسـت       مورد به صورت مضاف و در دو مورد ديگر به صورت مضاف           
، دو )�ašterot qarnayimنَــيمِ،  ترُت قَرْعشْ = קַרְנַיִם עַשְׁתְּר*ת(عشتاروت قرناييم 

 בַּצַל הָ�יִל(و قوچِ دو شاخ ) qarney barzelزلِ، ني برْرْقَ = בַרְזֶל קַרְנֵי(شاخِ آهن 

  ).hā ’ayel ba�al haqrānayimرانـَيمِ، هااَيلِ بعل هقْ = הַקְּרָנַיִם
 نخـست بـه يـك الهـه، در          گزينـة  در   ،)קֶרָנַיִם(» دو شاخ «كه صفت   جالب اين 

 نـسبت داده شـده      )�יִל: قوچ( سوم به يك حيوان      گزينه دوم به انسان و در       گزينه
دربارة عشتاروت قراناييم بايد گفت كه اين تركيب اگرچه در كتـاب مقـدس              . است

اي از    دلالت مكاني دارد، ولي برگرفته از اساطير سامي است كه عشتاروت نام الهـه             
ــاب هــاكس، : رك(آن صــيدويان اســت كــه دو شــاخ داشــته اســت   ــاموس كت ق

  ). 612مقدس
 آهن بـراي    عنه دو شاخِ   بن كَنْ  قياصد«: ن آمده است  دربارة دو شاخِ آهن نيز چني     

اين است آنچه گفـت يهـوه، بـا ايـن دو شـاخ              : ساخت و گفت  ] پادشاه اسرائيل [او  
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سـفر دوم تـواريخ     ؛  11: 22 ل ملـوك  سفر او ( »ها را تا نابود كردنشان      ي آرامي زن  مي
الهه و هم براي     در باور ساميان، هم براي       ،شود  كه ملاحظه مي   چنان). 10: 18،  اماي

 از شاخ   ، دو شاخ از آهن ساخته شده است كه در هر دو مورد            ،انسان در مقام پادشاه   
  .شود مجازاً معني شكوه و قدرت اراده مي

البتـه  : دو شاخ آمده است    سوم در سفر دانيال كتاب مقدس، قوچِ         گزينهبالاخره  
مجازي نيـست؛  ر ر دو شاخ براي قوچ برخلاف عشتاروت و پادشاه اسرائيل ديگ   تصو

شود، لفظ شاخ باز هم       كه قوچِ دو شاخ، در رؤيا بر دانيال ظاهر مي         اما با توجه به اين    
رسد، طرح پرسش دربارة ذوالقـرنين        به نظر مي  . كند  جلوة تمثيلي و نمادين پيدا مي     

بنابراين، شايـسته آن اسـت      . از سوي يهوديان در همين رؤيا و تعبير آن ريشه دارد          
  .ره تأمل بيشتري شودكه در اين با

مـرتبط بـا داسـتان      كـه    آوريـم   مـي هايي از اين سـفر را         در اينجا ترجمة بخش   
هاي موجود به زبـان عربـي و           بر ترجمه  افزون در ترجمة اين آيات      .ذوالقرنين است 

ايم تا بتوانيم با نهايت       جستهاللفظي عبري به عربي نيز بهره        فارسي، از ترجمة تحت   
ناگفته پيداست كـه برخـي از عبـارات         . ه زبان فارسي ارائه كنيم     اين آيات را ب    تدق

  .چندان سليس و روان نيست كه دليل آن تكيه بر ترجمة واژه به واژه است
  

   8سفر دانيال، 

شصرِ پادشاه، رؤيايي مرئي شد به منِ دانيال، پس از          در سال سوم از حكومت بلْ     «. 1
 و ديدم در رؤيا و بـود در رؤيـاي مـن، و              .2 ،]پيش از آن  [رؤيايي براي من در ابتدا      

من بودم در قلعة شوشان كه در اقليم عيلام است، پس ديدم در رؤيا و من بودم در                  
و چشمانم را برداشتم و ديدم پس اينك يك قوچ ايستاده در برابـرم              . 3 ،رود اولاي 
 ديگري، و    بود، و آن دو شاخ بلند بودند، و يكي بلندتر از           براي او دو شاخ   نزد رود، و    

زنان به غـرب و شـمال و جنـوب، و            ديدم قوچ را شاخ   . 4 ،بلند متأخّر روييده  ] شاخِ[
 و رفتار كرد به ميل      نده از دست او   ده  ايستاد برابرش، و نبود نجات     هيچ حيواني نمي  

ب بـر   ل و ناگهان بزِ نر آمد از مغـر        و من بودم در حالت تأم     . 5،  خودش و بزرگ شد   
از سرعت زيادش گويي زمين را لمس       [= كرد    نمي را مس تمام روي زمين و زمين      
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دو و آمد به سوي قوچِ      . 6 ،بارزي ميان دو چشمش داشت    شاخ   ، يك و بز ] كرد نمي
و . 7 ، كه ديدمش ايستاده مقابل رود، پس دويد به سـوي او بـا شـدت خـشم                 شاخ

 را  دو شـاخش  ديدمش رسيد نزديك قوچ، خشم گرفت بر او و زد قوچ را و شكست               
زمـين و   بود قدرتي در قوچ براي ايـستادن در برابـرش، پـس انـداخت او را بـر                   و ن 

و بز نر بـسيار بـزرگ       . 8 ،اي براي قوچ از دستش     دهنده پايمالش كرد، و نبود نجات    
بـه  ] شـاخ [شد و همانند بزرگ شدنش شكست شاخ بزرگ، و بالا آمد آشكارا چهار              

  ...ها جاي آن، براي چهار باد آسمان
دو قوچي را كه ديدي     . 20 ،...ام تو را   اينك من آگاهي دهنده   : فتجبرئيل گ . 19

اسـت  ) يونان(و بز نرِ مودار، پادشاه ياوان       . 21 ، و فارس است   ، پادشاهان مادي  شاخ
] شـاخ [و  . 22 ،ل اسـت   ميـان دو چـشمش اسـت، آن پادشـاه او           و شاخ بزرگي كه   

ت او  ت از ام ـ  هـا چهـار مملك ـ      به جـاي آن   ] شاخ[شكسته، پس جايگزين شد چهار      
  .»خيزد، نه به اندازة قدرت او برمي

 ابـوالكلام . كنيم  تركيب ذوالقرنين را چندين بار در ضمن اين آيات ملاحظه مي          
ري است كه براي تفسير آيات مربـوط بـه ذوالقـرنين، بـه سـفر                آزاد نخستين مفس  

را ) loqreneyim(» رِنــيِم لو قْ  = קְרֶנֶיִם לוֹ«او اصطلاح   . دانيال مراجعه كرده است   
، »القـرنين المـذكور فـي القـرآن        شخصية ذي «آزاد،   (معادل ذوالقرنين دانسته است   

ترجمة باستاني پـاريزي،    : نيز رك . 57،  1950  مارس ،العدد الأول مجلةّ ثقافة الهند،    
» لـو  = לוֹ«معادل ذوالقرنين نباشد؛ زيـرا      » رِنَيِملو قْ «رسد كه     ، ولي به نظر مي    )21

)lo (  معادل»ركيـب باشـد،    كـه يـك ت    به جاي آن  » لو قرِنـَيِم «ي است و    در عرب » لَه
همچنين، تغيير يـافتن    . »براي او دو شاخ است    « به معني    يك عبارت يا جمله است    

 קְרֶנֶיִם«شناسي ندارد؛ همچنين واژة       در عربي توجيه زبان   » ذو«از عبري، به    » لو«
  .نداردنشانة معرفه » قرِنـَيِم= 

در » )ba�al haqrānayim(رانَــيمِ،   بعـل هقْ הַקְּרָנַיִם בַּצַל« تركيـب  ،به نظر ما
 = ַיִם«كـه گفتـيم علامـت       چنانمتن عبري معادل ذوالقرنين در عربي است؛ زيرا         

واژة . همـان قـرنين اسـت     » قرانـَيِم = קְרֶנַיִם«بودن است؛ پس     نشانة مثني » ـَيِم
 הַקְּרָנַיִם« عربي است؛ پـس      در» الـْ«حرف تعريف در عبري و معادل       » هـ = הַ«

  .؛ يعني القرنين»رانَـيِمهقْ= 
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: معاني ديگري نيـز ماننـد     . ، صاحب است  »بعل = בַּצַל«ترين معناي واژة      مهم
فرهنگ عبـري   حييم،  (شوهر، رئيس، پيشوا، ساكن و اهل براي آن ذكر شده است            

كور كـه بـسيار     توضيح حييم دربارة اين واژه افزون بـر معـاني مـذ           ). 47،   فارسي -
» بـا «در آخر كلمة فارسي يا      » دار«و  » مند«برابر است با    «:  است اين دارد،ت  اهمي

 = בַּצַל«اين بـدان معناسـت كـه        ). 47همان،  (» پيش از كلمة فارسي   » داراي«و  
 = הַקְּרָנַיִם בַּצַל«در نتيجه، تركيب . در زبان عربي است» ذو«دقيقاً معادل » بعل
  .به معني داراي دو شاخ در فارسي و ذوالقرنين در عربي است» ـيِمرانَ هقْبعلْ

. در عهد قديم چگونه به كـار رفتـه اسـت          » بعل = בַּצַל«لازم است ببينيم كه     
دي از آن   بـسيار بـالايي دارد كـه معـاني متعـد          اين واژه در اسفار عهد قديم بسامد        

 = בַּצֻלַח« صـورت    ث آن نيـز بـه     نخست به معني شوهر كه مؤن     . شود  ياستنباط م 
سـفر  ؛ 3: 20، سفر پيـدايش : رك(به معناي زوجه به كار رفته است       » ba�ulahبعلهَ،  

 معناي شوهر بـسيار تكـرار        سفر پيدايش واژة بعل به     49نيز در باب    . 22: 22 تثنيه
بـه كـار رفتـه      ... اين واژه به معناي صاحب، مانند مالك گـاو و شـتر و            ). شده است 

از معاني ديگر اين واژه     ). 14 تا   11آيات  : 22 و باب    28: 21ر خروج   سف: رك. (است
: رك ( به صـورت جمـع و مـضاف كـاربرد دارد           بزرگ قوم يا قبيله است كه همواره      

  ).چندين بار: 9 باب سفر قضات،؛ 11: 24 سفر يوشع
» رايدا«و  » صـاحب « كاربرد ايـن واژه بـه معنـاي          ،ت دارد آنچه براي ما اهمي   

  : مانند. د به صورت مضاف به كار رفته استها در اسفار متعداست كه بار
به معني صـاحب  » ba�al haÈalomōÈ هحلُمح، بعلْ = הַחֲלֹמוֹח בַּצַל« -

 ).19: 37، سفر پيدايش(كه صفتي است براي يوسف ) ذو الاحلام(احلام 

) حذوجنـا (به معني صاحب بـال  » ba�al kānāf كاناف، بعلْ = כָּנָף בַּצַל« -
 ).17: 1، امثال(

بـه معنـي ذواللـسان    » ba�al halāšōn هــلاشوُن،  بعلْ = הַלָּשׁוֹן בַּצַל« -
 ).11: 10 جامعه(

ــلْ = הַכְּנָפַיִם בַּצַל« - عـــكْب ميِنافَ ه ،ba�al haknāfayim «  ــي ــه معن ب
  ).20: 10 جامعه(ذوالجناحين 
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ناي صاحب است كـه     شود، در اين تركيبات واژة بعل به مع         كه ملاحظه مي  چنان
از سـوي ديگـر، مـارتين       . در فارسي اسـت   » داراي«در عربي و    » ذو«دقيقاً معادل   

 Martin Zammit, A. (دانــد را تنهــا منحــصر بــه زبــان عربــي مــي» ذو«زميــت 

Comparative Lexical Study of Qur’ānic Arabic, p 185 ( בַּצַל«بنابراين، تركيب 

  .است» ذوالقرنين«دقيقاً معادل » )ba�al haqrānayimيمِ، رانَـ بعل هقْהַקְּרָנַיִם
كه در سفر دانيال پس از ذكر رؤيا، تعبير آن نيز آمـده و تـصريح                جالب توجه اين  

  :شده است كه جبرئيل رؤيا را براي دانيال نبي چنين تعبير كرده است
  :20 : 8سفر دانيال 

ها اَيِل اُشـر رائيتـا    (= וּפָרָס מָדַי כֵימַלְ הַקְּרָנָיִם בַּצַל רָאִיתָ-אֳשֶׁר הָ�יִל
ي رانـايمِ ملْ بعـل هقْ  al haqrānāyim �hā ’ayil ’ošer rā’ītā ba مـادي او فـاراس،  خـ

ei māday ’ū fārāskhmal(  
كبش الذّي رأيت صاحب القرنينِ ملوك مـاداي وفـارس          ال: اللفظي  ترجمة تحت 

  ).1195ص (
الذّي رأيتهَ، ولَه قرَنانِ، هو ملوك مـاداي وفـارس        الكبش  : ترجمة فغالي و عوكر   

  ).1195ص (
ص (إنّ الكبش الذّي رأيتهَ ذا قرنينِ هو ملوك ميديا وفارس           : ترجمة دارالمشرق 

1878.(  
ص (قوچ صاحبِ دو شاخي كه ديدي ملوك مداين و فارس اسـت             : ترجمة گلن 

1558.(  
  : ازست ا عبارت، از اين آياتهبرخي از نتايج به دست آمد

 هيچ ترديد، ذوالقرنين اسكندر مقدوني نبوده است، برخلاف آنچه در ميان            بي. 1
خان مسلمان و نامسلمان رايج شده است؛ به تصريح آمده است كه مصداق بـز               مور

 .است) يونان(نرِ يك شاخ، پادشاه ياوان 
تـة  بنـابراين، نك  . بير شده است  از قوچ ذوالقرنين به پادشاهان ماد و پارس تع        . 2
 م اين است كه مـصداق ذوالقـرنين را بايـد در ميـان پادشـاهان مـاد و پـارس                    مسل

دانيم سلسلة هخامنشي در دو نژاد ماد و پـارس ريـشه              كه مي وجو كرد و چنان     جست
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مانند ابوالكلام آزاد به سرسلسلة هخامنشي      ل آيا بايد اصطلاح ذوالقرنين را       حا. دارد
 ـ    ) كورش كبير ( له اطـلاق كـرد؟ از سـوي ديگـر،          ن سلـس  يا به تمامي پادشاهان اي

دو شاخ، شاخ دومش از نخست بلنـدتر بـوده اسـت            قوچِ  : چنانكه در رؤيا آمده است    
 پروفـسور طـاهر رضـوي و مولانـا          رو، برخـي همچـون      از ايـن  ). 3: 8 سفر دانيال (

كورش كبير  اي،    بدره: ك.ر (اند  قرنين را داريوش كبير دانسته    دعلي مصداق ذوال  محم

 شايد بتوان چنين نيـز اسـتنباط كـرد كـه شـاخ              .)159 جيد و عهد عتيق   در قرآن م  
نخست كورش و شاخ دوم داريوش باشد، زيـرا قلمـرو داريـوش كـه بـر حكومـت                   

در نظر داشـته باشـيم كـه        . تر از قلمرو كورش بوده است       كورش بنا شده بود، وسيع    
  .دانيال در خدمت داريوش سلطه و قدرت او را با چشم ديده است

ترين پادشـاه كتـاب مقـدس دانـست،           توان خوشنام   ن بر اين، كورش را مي     افزو
 از او بـا القـابي چـون         - به ويژه سـفر اشـعياء        -اي كه در اسفار عهد قديم         گونه  به
» شـبان مـن   «،  )1: 45 همان(» مسيح پروردگار «،  )11: 46 اشعياء(» عقاب شرق «
ابـزاري در   «،  )14: 45 همـان (» كسي كه خداوند دوستش دارد    «،  )28: 44،  همان(

كـورش  «و  ) 29: 6 دانيال(» كورش فارسي «،  )3 تا   2: 41،  همان(» دست پروردگار 
يـاد  ) 23 تـا    22: 36 دوم تـواريخ   سـفر ؛  2 تا   1: 1 عزرا: بارها مانند (» پادشاه فارس 

 .بودنِ كورش باشد شايد اين القاب تأييدي بر ذوالقرنين. شده است
رسد، اين است كه شاخ به مثابـه          ي به نظر مي   ي ذوق نكتة ديگري كه تا حد    . 3

به ( كدام از حيوانات دو شاخ       عضوي دفاعي براي حيوان است؛ بدين معني كه هيچ        
بنابراين، از شاخ خود    . خوار نيستند   گوشت) دار جز حيوانات و پرندگان پنجه و چنگال      

ان خـويش   اع از ج  كنند، بلكه از آن براي دف       براي شكار حيوان ديگري استفاده نمي     
 كه بنـا بـر گـواهي        آنجااز  . ي اگر به سوي حيواني يورش برند      گيرند، حت   كمك مي 

گـاه از ريخـتن       تاريخ، حملات كورش با هدف دفاع صورت گرفته اسـت و او هـيچ             
 ممكـن از آن پرهيـز كـرده اسـت، پـس لقـب               خون و قتل عام لذت نبرده و تا حد        

ك سو موحد و از سـوي ديگـر         حاكمي مناسب است كه از ي     ذوالقرنين، براي چنين    
 .ت بوده استخيرخواه رعي

در . كه قوچِ دو شاخ در سفر دانيال ابتدا به غرب شاخ زده است            تة ديگر اين  نك. 4
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 سورة كهـف،  (ف خود در آورده است      ز ذوالقرنين ابتدا غرب را به تصر      قرآن كريم ني  
كنـد؛     را رد مي   بودنِ اسكندر مقدوني   اين نكتة بسيار مهمي است كه ذوالقرنين      ). 86

از سوي ديگر، تأييـدي بـر ايـن         . زيرا او از غرب ظهور كرده و به شرق تاخته است          
است كه ذوالقرنين كورش باشد؛ زيرا به گواهي تاريخ نخـستين حملـة كـورش بـه                 

 .غرب و براي نبرد با كرزوس پادشاه ليدي بوده است
يـر معاصـر نبـوده      دانيم اسكندر مقدوني با كورش يا داريوش كب         كه مي  چنان. 5

ها كارزار كرده باشد، پس منظور از نبرد ميان قوچ دو شـاخ و بـز نـرِ                    است كه با آن   
آخرين پادشـاه   تك شاخ در رؤياي دانيال و شكست قوچ از بز، جنگ اسكندر با دارا               

 كه قرَن در زبان عبري مجازاً به معني نسل و فرزند است،             هخامنشي است؛ از آنجا   
 .ميان قوچ و بز بيان شده استاين حادثه به نبرد 

  

  گيري  نتيجه

ن در زبان عربي و قرنِ در زبان عبري شاخ است، ولـي            معناي اصلي واژة قَرْ     -
نـاي ديگـر آن؛     گاه به اين معني به كار نرفته است و همـواره مع             در قرآن قرن هيچ   

سـفار  اي از مردم در دورة زماني به كار رفته است، ولـي در اَ               هيعني مقارن بودن عد   
و بارها نيـز بـه معنـاي مجـازي          ) شاخ(عهد قديم قرنِ بارها به معناي حقيقي خود         

كاربرد داشته است كه قدرت، زور، شكوه، فرزند، سلطه و حكومـت از آن اسـتنباط                
 .شود مي

شدة يهوديان يثرب دربارة ذوالقرنين و ريـشه داشـتن           با توجه به سؤال مطرح     -
هـاي واژة قـرن در        س براي فهم معني و دلالت     پ ها،  اين پرسش در كتاب ديني آن     

هـاي معنـايي قـرن در زبـان           ذوالقرنين به جاي رجوع به زبان عربي، بايد از دلالت         
اين امر، ما را نه تنهـا در فهـم          . عبري، به ويژه معاني آن در عهد قديم بهره ببريم         

نيز به ما   كند، بلكه تا حدود زيادي در تعيين مصداق آن            تركيب ذوالقرنين ياري مي   
 .رساند كمك مي

ه به سفر دانيال، قرن در واژة ذوالقرنين، افزون بـر معنـاي حقيقـي آن                با توج  -
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معناي مجازي آن، مانند قدرت و حكومـت اسـت؛ زيـرا ذوالقـرنين              و داراي   ) شاخ(
وصفي براي يك قوچ است و دو شاخ بودنِ قوچ امري واقعي است؛ اما چون از اين                 

 ـا  و فارس تعبير شده است كه بر غرب و شرق تسلّط يافته           قوچ به پادشاهان ماد      ، دن
. معناي قرن و مشتقّات آن در قرآن نيست         معاني قرن در ذوالقرنين به هيچ وجه هم       

 آيـات ذوالقـرنين بـراي يـافتن          در رانتـوان گفـت كـه بيـشتر مفـس           ين رو، مي  از ا 
رن در زبان عربي،    هاي معنايي ذوالقرنين و تعيين مصداق با اكتفا به معاني ق            دلالت

  . اند ره به جايي نبرده
رسد، اين پرسش يهوديان برگرفته از سفر دانيال و رؤيـايي اسـت               به نظر مي   -

قـوچِ دو   «دانيـال در ايـن رؤيـا        . شـود   كه با تعبير ذكر آن از زبان دانيال روايت مي         
  در ،سـپس . زنـد   بيند كه ابتدا به غرب و بعد به شمال و جنوب شاخ مي              را مي » شاخ

. است» قوچِ دو شاخ، پادشاهان مادي و فارس      «تعبير اين رؤيا چنين آمده است كه        
وجـو    پس با تكيه بر اين تعبير بايد مصداق ذوالقرنين را در ميان هخامنشيان جست             

 .كرد

 نظرية ذوالقرنين بـودنِ     شود، رد    از اين رؤيا استنباط مي     نكتة مهم ديگري كه    -
 رؤيا از نر بزِ تك شاخ نام برده شده است كـه             اسكندر مقدوني است؛ زيرا در همين     

دهد، سپس شاخش شكسته و چهار شاخ به جاي آن در             قوچِ دو شاخ را شكست مي     
تعبيـر  ) يونـان (گاه در تفسير رؤيا از اين بز تك شـاخ بـه پادشـاه يـاوان        آيد، آن   مي
 .شود مي

  .»جمعه قرون المقترنون في زمن واحد والقرنُ القوم «  .1

 به تأمل - بار به صورت اسم علَم به كار رفته و نام فردي از قوم موسي بوده است 4 كه - » قارون«ة دربارة واژ .2
هاي مرتبط با   معرب است يا خير؟ از آنجا كه در اين واژه داستاناي بيشتري نياز دارد، مبني بر اينكه آيا اين واژه

اي  اژة قرن در عربي ارتباط مستقيم ندارد، يا اينكه واژهموساي نبي آمده است، آيا اصل آن از زبان عبري است و با و
در اينجا تنها به . بررسي واژة قارون موضوع بحث اين نوشته نيست. عربي است كه با قرن در زبان عربي ارتباط دارد

 .كنيم كه اين واژه در كتاب مقدس به كار نرفته است ذكر اين نكته بسنده مي
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) معادل كسرة عربي(» i«و به صورت ) معادل كسرة فارسي(» e«دو صورت در زبان عبري حركت كسره به  .3
البته در حالت مثني ). i(است و نه كسرة عربي ) e(در لفظ قرنِ، هر دو حركت كسره معادل كسرة فارسي . وجود دارد

ن عبري به شود كه در اين صورت، تلفظ قرن در زبا ساكن مي» را«مفتوح و حرف » قاف«و جمعِ اين واژه، حرف 
 .شود تر مي ها از جمله عربي نزديك تلفظ آن در ديگر زبĤن

  : هاي اروپايي نيز بسيار نزديك به لفظ قرن است، براي مثال معادل واژة قرن به معني شاخ، در برخي از زبان . 4
  .»horn«و انگليسي » corne«، فرانسه »horen«، هلندي »horn«، آلماني »cornu«، لاتين »karnon«يوناني 

Online Etymology Dictionary: http://www.etymonline.com/index.php? term =horn  
 از چندين منبع بهره -ها   ضمن اعتراف به ضبط نكردن دقيق تلفظ آن-ها و عبارات  در آوردن تلفظ واژه. 5

در عين حال، از . ايم گيري از ضبط موجود در كتاب العهد القديم العبري به آن تكيه كرده نخست با بهره: ايم برده
افزار  نرم.  كه غفلت نكرديمA Comparative Lexical Study of Qur’ānic Arabicشده در كتابِ  ضبط وارد
  ما بوده استدر چند مورد، راهگشاي است،عبري به خط عربي از زبان تمامي اسفار عهد قديم برگردان 

ها يقين حاصل كـرد،       توان از ضبط درست و دقيق آن        ها و عباراتي كه از كتاب مقدس آورديم، نمي          دربارة تلفّظ واژه   

خالي بوده اسـت    ) هاي كوتاه   به ويژه مصوت  (هاي مصوِت     هاي سامي از نشانه     زيرا خط قديم عبري همانند ديگر خط      

 ها  كه براي اين مصوت   ) 221: 1، ج   1اللغة العربية، مج     رجي زيدان، تاريخ آداب   ؛ ج 37: بروكلمان، فقه اللغات السامية   (

از سـوي   ). 66 تـا    65: رِبحي كمـال  (هايي صورت گرفته است       در اواخر قرن هفتم و اوايل قرن هشتم ميلادي نشانه         

خـط عبـري     كامـل ديگر، در زبان عبري چند صوت وجود دارد كه در گذشته، نشانة يكسان داشته است و در دورة ت                  

 از ايـن ). پ(» פּ«و ) ف(» פ«حـرف   شده است، مانند دو ها، با وجود يا نبود نقطه در داخل حرف تعيين مي       تمايز آن 
) فاراس (פָרָסشده است؛     اي مانند فارس در اسفار عهد قديم دقيقاً چگونه تلفظ مي            مطمئن شد كه واژه    توان  رو، نمي 

 .هاي ممكن و يا به ديگر شكل) پارس (פָּרְסو ) رسفا (פָרְס، و يا )پاراس (פָּרָסيا 

  

  منابع 
 .دارالكتب العلمية: ، بيروت8، ج1 ط،؛ تحقيق علي عطيهالمعاني روح، )1415 (،ي، محمودآلوس -

، 5، ج   1 ط ،الـدين   العظيم؛ تحقيـق محمـد حـسين شـمس          القرآن تفسير،  )1419( عمرو، بن  اسماعيل كثير، ابن -
 .يةالعلم الكتب دار: بيروت

دار : ، بيـروت  11، ج 2العبيدي، ط   محمد العرب؛ اعتنى بتصحيحه أمين عبدالوهاب و       منظور، محمد، لسان   ابن -
 .1418/1997العربي،  التاريخ مؤسسة/ التراث العربي إحياء

 1950،  3،  2،  1الهنـد، الأعـداد      ، مجلّـة ثقافـة    »القرنين المذكور فـي القـرآن      شخصية ذي «آزاد، أبوالكلام،    -
 .)مارس، يونيو، سبتمبر(

 .چاپخانة تابان: ، تهران3 ، ترجمة باستاني پاريزي، چ1342آزاد، ابوالكلام، ذوالقرنين يا كورش كبير،  -

 .اساطير: ، تهران2 ، كورش كبير در قرآن مجيد و عهد عتيق، چ1384اي، فريدون،  بدره -

الألمانية رمضـان عبدالتواب، لا طبعـة،   عنالسامية؛ ترجمه  ، فقه اللغات)C. Brockelmann(بروكلمان، كارل  -
 .1397/1977الرياض،  مطبوعات جامعة: الرياض

 ،6  ج ،4طاللغة وصحاح العربية؛ تحقيق أحمد بن عبدالغفور عطار،          تاج:  الصحاح ،1407 حماد، بن الجوهري، اسماعيل  -
 .دارالعم للملايين: بيروت
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 .فرهنگ: انفارسي، تهر ، فرهنگ عبري)1344(حييم، سليمان،  -

 .  انتشارات دانشگاه تهران: ، تهران)دورة جديد(، چاپ اول 7، ج)1373(نامه،  اكبر، لغت دهخدا، علي -

 .دارالفكر، لا تاريخ: الراغب الأصفهاني، أبوالقاسم، معجم مفردات ألفاظ القرآن؛ تحقيق نديم مرعشلي، بيروت -

 .العربي دارالكتاب: يروت، ب2، ج3، ط1407  الكشّاف، جار االله محمود،زمخشري،ال -

 .منشورات دار مكتبة الحياة، لا تاريخ، مجلدّان: ، لا طبعة، بيروت1زيدان، جرجي، تاريخ آداب اللغة العربية، ج -

 .كتابخانه آية االله مرعشي نجفي: ، قم4 ، ج)1404 ( ر المنثور،ر الدالدين،  جلالسيوطي،ال -

، 1، ترجمة بولس الفغـالي وأنطـوان عـوكر، ط         2007عربي،   ترجمة بين السطور، عبري   : العهد القديم العبري   -
 .الجامعة الأنطونية: لبنان

دفتـر  : ، قـم  5 ، چ 13 ، ج بـاقر  محمـد  موسوى همدانى سيد  ، تفسير الميزان؛ ترجمة     )1374(حسين،    طباطبائي، محمد  -

 . قمة علمية مدرسين حوزةانتشارات اسلامى جامع

 .خسرو انتشارات ناصر: ، تهران6 ، ج3، ط)1372 (البيان، مجمعحسن،  بن الطبرسي، فضل -

 . فراهاني: ، تهران1 ، ترجمة مجمع البيان في تفسير القرآن؛ رضا ستوده، چ)1360(حسن،  بن طبرسي، فضل -

 .دارالمعرفة: ، بيروت5 ، ج1 ط، في تفسير القرآنجامع البيان، )1412( جرير، بن  محمدطبري،ال -

 .دار إحياء التراث العربي: ، بيروت7  ج،في تفسير القرآن  التبيانحسن، بن  محمدطوسي،ال -

 .دار إحياء التراث العربي: ، بيروت21 ، ج3 طالغيب، مفاتيح، )1420(  أبو عبداالله،،يرازال الدين فخر -

 .قرآن كريم -

 .اساطير: ، تهران2 خان همداني، چ ، ترجمة ويليام گلن به استعانت فاضل)1383(عهد عتيق،: كتاب مقدس -

 .دار المشرق: ، بيروت5ترجمة الرهبانية اليسوعية، ط، )1988(، العهد العقيق: الكتاب المقدس -

 .للملايين العلم دار: ، بيروت4 دروس اللغة العبرية، ط،2000 كمال، رِبحي، -

 .مؤسسة الصادق: ، طهران5، المعجم الوسيط، ط)1426(مصطفى، إبراهيم وآخرون،  -

 .دارالكتب العلمية: ، بيروت1 ط،؛ تحقيق كمال زغلول أسباب نزول القرآن،)1411(أحمد،  بن  عليواحدي،ال -

 .اساطير: ، تهران2 ،  قاموس كتاب مقدس؛ ترجمه و تأليف مستر هاكس، چ)1383(، جيمز، هاكس -
 

-  Zammit, Martin R., A Comparative Lexical Study of Qur’ānic Arabic, Leiden/ Boston/ Köln: 
Brill, 2002. 

- Online Etymology Dictionary: http://www.etymonline.com/index.php?term=horn 

 


